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سارا: عشق و مرگ در 
پایتخت «داعش»

چنــد ماه قبــل از مرگ، توســط 
اعضــای گروه تروریســتی «داعش» 
محاکمه شــد. ســارا که با همسر و 
ســه فرزنــدش در «رقــه»، پایتخت 
زندگی می کرد،  داعش،  خودخوانده 
درخواســت «ابوالمثنــی العراقی»، 
یکی از اعضای داعش، را نپذیرفت؛ 
تصمیمــی که پیامدهایــی پی درپی 
برای او داشت و در نهایت به مرگش 

منتهی شد.
«ســمر»، همسر سارا که به خاطر 
جان خانــواده اش کــه همچنان در 
رقــه زندگــی می کننــد، از گفتن نام 
خانوادگــی اش در هــراس اســت، 
می گوید: «در ابتدا العراقی از ســارا 
خواست با او ازدواج کند، چراکه فکر 

می کرد او مجرد است».
پس از آنکه ارتــش عراق در آن 
یافت،  اوایل به پیشرفت هایی دست 
ســارا از العراقی به مقامات محلی 
شــکایت کــرد و پرونــده ای علیه او 
گشــود، امــا از آن به بعــد همه چیز 
برای خانواده  ســمر بدتر شد. همسر 
بیشتر  «آزارها  ادامه می دهد:  ســارا 
شــدند؛ عراقــی پســرم را به خاطر 
سیگارکشیدن شلاق زد و دائما به او 

ناسزا می گفت».
پس از آنکه گروه داعش مناطق 
بیشــتری را تصرف کرد، هرکسی که 
ســیگار می کشــید یا اقدامــی علیه 
باورهــای این گــروه انجــام می داد 

به شدت تنبیه می شد.
ســمر در ادامه می گویــد با آنکه 
همســایگان ما این مســئله را انکار 
می کردند، عراقی چندین بار به بهانه 
وجود اجناس قاچاق ســعی کرد با 

زور وارد خانه ما شود.
ســارا کــه در ۲۸ســالگی مُرد، 
از ســمر خواســته بود تا بــا یکی از 
مقامات ارشــد در رقه دیــدار کند. 
او در نهایــت با یــک قاضی محلی 
ملاقــات کــرد و عراقــی به خاطــر 
بی احتیاطــی تنها جریمــه ناچیزی 
شــد. ســمر می گوید: «اما اذیت ها 
ادامه داشت» و پس از شدت گرفتن 
بمباران ها در تابستان ۲۰۱۴ میلادی 
خانــواده او تصمیــم گرفتند شــهر 
را تــرک کنند. امــا در ۱۴ ســپتامبر، 
زمانــی که ســمر از فروشــگاهش 
به خانه برگشــت، متوجه شــد که 
همســرش رفته اســت. همسایگان 
و کودکانــش بــا گریه به ســمر که 
این  تمامی  تأکید می کنــد  همچنان 
گفتند  بودنــد،  بی اســاس  اتهامات 
ســارا درحالی که مشــغول نظافت 
خانــه اش بود به اتهــام «وقاحت» 
توسط داعش دســتگیر شده است. 
ســمر ادامه می دهد: «پــس از این 
اتفاق فرزندانم را به حلب فرستادم 
و خــودم بــرای پیگیــری شــرایط 
همســرم در رقه مانــدم. اما بعدها 
از طریــق یکی دیگــر از جنگجویان 
داعش فهمیدم همســرم در چهارم 
ماه نوامبر در زندان مُرده اســت. او 
که لباســی بر تن نداشــت، به شدت 
توسط یکی از داعشــی ها در زندان 
شکنجه شده و شــلاق خورده بود. 
آن داعشی به من گفت که سارا پس 
از چندروز، بر اثر حمله قلبی مُرد». 

پس از مرگ سارا، داعش پیکر او 
را بــه خانواده اش تحویــل داد تا در 
رقه به خاک سپرده شود. سمر هرروز 
را به یاد همسرش سپری می کند. او 
به یاد می آورد که همسرش شجاع، 
ســختکوش و هنــگام عصبانیت او، 
بسیار صبور بود. سمر می گوید: «سارا 
شــجاع ترین فرد زندگی مــن بود و 
هیچ خاطره  تلخی از او ندارم». سمر 
که اکنون در حلب در کنار فرزندانش 
زندگی می کند، ادامه می دهد: «سارا 
همان طور که مادر خوبی بود، همسر 
خوبی نیــز برای من بود. فرزندانمان 
به بهترین شکل بزرگ شده اند. حتی 
همســایه هایمان می گویند که رابطه 
ســارا با آنها عالی بوده است. از نظر 
آنان سارا، ساده، قوی و بی نظیر بوده 
است؛ کسی که ســعی داشت خانه 

ویرانمان را دوباره آباد کند».
سمر که اکنون در یک قصابی در 
حلــب کار می کند، تصمیــم دارد با 
سه فرزندش به ترکیه برود و زندگی 
جدیدی را در آنجا آغاز کند. او که در 
اتاق تاریکی نشسته و برای همسرش 
دعا می کند، در پایان می گوید: «سارا، 
بهترین و باارزش ترین فرد زندگی من 
بــود. از خدا می خواهــم او را قرین 

رحمت و با شهدا محشور کند».

نگاه

اهداف عربستان در ایجاد بحران جدید

تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه، بعد از اعدام ۴۷ نفر ازجمله 
شیخ «نمر باقر النمر»، روحانی سرشناس شیعه در عربستان، بحران 
منطقه ای را وارد فاز تازه ای از تنش های مزمن کرده اســت. واکنش 
افکار عمومی بین المللی، رهبران جهانی، سازمان های حقوق بشری، 
نهادهای بین المللی و رسانه های اصلی درباره اعدام های خارج از 
معیارهای قانونی و حقوق بشــری در عربســتان و حملات به اماکن 
دیپلماتیک این کشور در ایران، در چند روز اخیر به ارائه تحلیل های 
متنوعی منتج شــد که هر یــک با تمرکز بر یک بخــش از موضوع، 
از دریچــه نگاه خود بــه آن پرداختند؛ اما دراین بیــن، با در کنار هم 
قــراردادن قطعات پازل این تصویر چندوجهی، می توان به شــمای 
کلــی و تصویر جامعی دســت یافت که در چشــم انداز عمومی آن 

لایه ها و زوایای یک «بازی بزرگ» دیده می شود. 
بنا به تجارب اثبات شده در جریان بحران های موجود در منطقه، 
این واقعیت که در بطن هر بحرانی، بدون شک، هم زمان با دو هدف 
داخلی و خارجی از سوی بازیگران دنبال می شود، درباره این بحران 
نیز صدق می کنــد. به همین دلیل، رهبران ریاض به عنوان کلیدزننده 
این بحران در چارچوب سیاست های داخلی – خارجی خود، از یک 
اســتراتژی اســتفاده کرده اند که بیشــتر به مهار بحران های درونی 
و تغییر در مناســبات قدرت منطقه ای به ویژه بعد از اجرائی شــدن 
«برجام» در روابط بین ایران و محور واشــنگتن - بروکسل معطوف 

بوده است. 
در بعــد داخلــی، به خوبی می تــوان به بحــران زوال قدرت در 
ساختار سیاسی جدید عربســتان اشاره کرد که پس از روی کارآمدن 
«ملک ســلمان»، پادشــاه جدید این کشــور، به لحاظ بروز و تشدید 
اختلافات در درون، «کاســت» قدرت در خانواده «آل ســعود» پدید 
آمده اســت. ســقوط قیمت نفت در دو سال گذشته که ریاض خود 
یکی از عوامل اصلی آن برای تحت فشــار قراردادن مسکو - تهران 
به عنوان حامیان ســوریه بوده اســت، به دلیل وابستگی مطلق این 
کشــور به درآمدهای نفتی، هم اکنون ســخت گریبان این کشــور را 
گرفته اســت. چنانچه در روزهای اخیر، بنابر گزارشات رسمی دولت 
عربستان، با کسری بودجه ۹۸ میلیارد دلاری روبه رو شده است و به 
همین دلیل، بســیاری از سوبسیدهای دولتی را حذف کرده و قیمت 
حامل های انرژی را افزایش داده است. از آنجا که جامعه عربستان، 
یک جامعه بســیار بســته و انعطاف ناپذیر بوده و در شرایط بحران 
ابزار و آلترناتیوهای مألوف جهت مهار بحران اقتصادی را نداشــته 
و تاکنــون ثبات خود را فقط بــا تزریق منابع مالی و پولی به جامعه 
حفــظ و موجب کنترل و مدیریت نارضایتی ها شــده اســت، در این 

شرایط به سختی تحت فشار قرار گرفته است. 
 از طــرف دیگر، بــا ماجراجویی هــای حاکمان جدیــد و به ویژه 
«محمدبن سلمان»، پســر پادشــاه، معاون ولیعهد و وزیر دفاع در 
عرصه سیاســت های منطقه ازجمله دخالت مخرب در ســوریه و 

حملــه پرهزینه و ناموفــق به یمن، هم اینک ریاض در یک شــرایط 
بن بســت سیاســی، اقتصادی و امنیتی قرار گرفته است. تغییر نگاه 
حامیان کلیدی و سنتی عربستان در جهان غرب نسبت به وضعیت 
حقوق بشــری این کشــور، به تازگی «مصونیت آهنین» این کشور را 
در نادیده گرفتن اســتبداد مطلق حاکمان ســعودی محدود کرده و 
هم زمان با تأثیر جهان بیرونی و آشــنایی جامعه سنتی این کشور با 
جهان مدرن و حقوق شــهروندی ازجمله حقوق زنان، بافت سنتی 

موجود را در معرض تحولات و مطالبات جدیدی قرار داده است. 
آنچــه در حوادث اخیر این کشــور و به ویژه اعدام شــیخ نمر از 
اهمیت بیشتری برخوردار است، بدون شک تغییر در مناسبات قدرت 
در عرصه سیاســی- امنیتی منطقه خاورمیانــه خواهد بود. پس از 
موفقیت سیاســت خارجی تهران درباره نهایی کردن توافق موسوم 
به برجام و تمایل شدید واشنگتن –بروکسل، برای عادی سازی روابط 
با این کشور، به نظر می رســد که عربستان و متحدان منطقه ای آن، 
خــود را در موضع بازنــده می بینند. از آنجا کــه در کانون منازعات 
خاورمیانه ازجمله در ســوریه و عراق، هم اکنون غرب به این نتیجه 
رسیده است که بدون شــراکت و همکاری ایران هیچ تحول مثبتی 
رخ نمی دهد و تهران بازیگر اصلی و هژمونیک سیاســت «مبارزه با 
تروریســم» در آینده تلقی می شود، ســایه رقیب منطقه ای به شدت 
بر عربســتان سنگینی می کند. این در شرایطی است که بعد از چهار 
سال اشتباه و محاســبه غلط جهان غرب درباره تحولات خاورمیانه 
و شکســت طرح «خاورمیانه نوین»، هم اکنــون بنیادگرایی در قالب 
تروریســم جهادی و یکه تازی گروه «داعش» به اولویت اول جامعه 

جهانی تبدیل شده است. 
در چارچوب این نگاه تازه، با توجه به اســناد و اطلاعات مســتند 
دولت های هم پیمان غربی درباره دســت های پشــت پرده حاکمان 
ریاض در اخلال و بی ثبات ســازی منطقه ای کــه دیگر از حد تحمل 
آنان نیز فراتر رفته اســت، یک انزوای سیاسی و اختلاف ژئوپلیتیک 
بین ریاض و متحدان سنتی آن رقم خورده است. درحالی که به مرور، 
فاصله ها بین ریاض و متحدان غربی خود بیشــتر می شــود، رقیب 
ســنتی آنان، ایران، روزبه روز به غرب نزدیک تر شده و سیاست ادغام 
در نظام جهانی را دنبال می کند. البته این وضعیت، تا حدود زیادی 
به ویــژه بعد از تنش، در روابط بین ترکیه - روســیه نیز اتفاق افتاده 
اســت و ترکیه به عنوان هم پیمان منطقه ای عربســتان هم در مسیر 
انزوای سیاســی حرکت می کند. اما بــا درکنار هم چیدن قطعات این 
پازل و عملکرد نســبتا معتدل کشــورهای غربی به نظر می رسد این 
سیاست در صورت استفاده درست دولت ایران از بحران ایجاد شده 
و تصحیح خطا و تخریب نیروهای خودســر در یــک فرایند تعامل 
سیاســی، بازنده اصلی بحــران و دامن  زننده بــه منازعات فرقه ای 

پیرامون تضادهای شیعه و سنی در آینده، عربستان خواهد بود.

سال سیزدهم    شماره 2492جهان دوشنبه    21 دى 1394

دریچه

  اردشیر زارعى قنواتى

«احمد ســوبی»، تنها ۱۳ســال دارد اما به دلایل مختلف دوران کودکی اش، 
سه ســال پیش پایان یافت. او در حلب زندگی می کند؛ بزرگ ترین شهر سوریه. در 
سال ۲۰۱۲ جنگ در حلب بین نیروهای دولتي و گروه های مختلف شورشی آغاز 
شد. در همین دوران بود که احمد نتوانست تمام مدت به مدرسه برود و درعوض 
در کنار برادرش برای حمایت از خانواده اش در رســتورانی مشــغول به کار شد. 
وقتی که پدرش «توفی» در حمله هوایی کشــته شد، دیگر کسی نبود که مخارج 

زندگی و تحصیل او را فراهم کند. 
اکنــون احمد نیمــی از روز را درس می خواند و باقی روز را در رســتوران کار 
می کند. این دقیقا زندگی میان کودکی و بزرگ ســالی است: پذیرش مسئولیت یک 
بزرگ سال و داشتن لذت های ساده مانند تماشای تلویزیون و خوردن شکلات؛ اینها 
تمامی دوران بچگی احمد است. او درحالی که در میانه شهر حلب ایستاده است، 
می گوید: «من همیشــه درس خواندن و آموزش را دوســت داشتم». او خواهان 
یادگیری است تا شاید در آینده بتواند از دانشش بهترین بهره را ببرد. احمد ادامه 
 داد: «می خواهم مهندس شــوم و شهرم را دوباره بســازم و زندگی را به شهری 
که دوســتش دارم، بازگردانم». احمد درحالی که از پنجره بالای تختش در حال 
تماشای بازی کودکان است، می گوید، تک تیراندازها معمولا از پنجره ها تیراندازی 

می کنند و کسی نمی داند چرا دست از این کار برنمی دارند. 
احمد:  با  گفت وگو 

�   

چه چیزی را از همه بیشتر دوست داری؟ 
کتاب هایم را، اما زمانی برای مطالعه آنها ندارم. همچنین به غیر از کتاب های 

درسی، کتاب های زیادی برای خواندن وجود ندارد. 
 بهترین خاطراتت چیست؟  �

آخرین جشن تولدم؛ پدر و مادرم با هم در آن حضور داشتند؛ قبل از مرگ 
پــدرم. آنها برای من میهمانی کوچکی با شــیرینی و کادو گرفته بودند. این 

آخرین باری بود که مادر و پدرم کنار یکدیگر بودند. 
  و بدترین؟  �

مــرگ پدرم. من و مادرم بــه خانه  خاله ام رفته بودیم کــه بمبی به خانه  ما 
اصابت کرد. صدای مهیب انفجار را شــنیدیم. برای کمک به پدرم به طرف خانه 
دویدیم. او در بمباران کشته شد و من دیگر نتوانستم او را در آغوش بکشم، حتی 

نتوانستیم جنازه اش را پیدا و آن را دفن کنیم. 
 حضور در کجا برایت از همه لذت بخش تر است؟  �

مدرســه بهترین مکان برای من اســت. مدرســه تنها جایی اســت که در آن 
احســاس خوبی دارم و چیزهای جدیــدی یاد می گیرم. زمانی که مدرســه مان 
به خاطر بمباران بسته شــد، ســخت ترین روز زندگی ام بود. اما اکنون مدرسه ها 

دوباره باز شده اند و من بسیار خوشحالم. 
  کارتون و شخصیت موردعلاقه ات کدام است؟  �

من واقعا از دیدن کارآگاه «کونان» لذت می برم. او به من یاد داد که برای حل 
سخت ترین مسائل خسته نشوم و تمامی مسیرها را امتحان کنم. ماجراجویی های 
او را دوست دارم؛ زمانی که به دنبال مجرمان می رود و در نهایت آنان را دستگیر 

می کند. 
  از چه چیزی بیشتر از همه می ترسی؟  �

هواپیماها؛ آنها ممکن اســت من و خانواده ام را بکشــند؛ مرا تنها بگذارند یا 
پاهایم را از دست بدهم. 

  اگر توانایی تغییر جهان را داشتی، چه می کردی؟  �
اگر چنین توانایی ای داشتم؛ استفاده از تسلیحات جنگی که همه چیز را ویران 
می کنند و انسان ها را می کشند را ممنوع می کردم؛ تا شاید مردم در صلح زندگی 

کنند. 
«یوســف فتحی»، ۱۱ساله هم در شــهر حلب زندگی می کند. او یکی از  �

دوســتان احمد اســت و بیشتر زمانش را در خانه ســپری می کند. خانواده 
یوســف به او اجازه نمی دهند به مدرســه برود و تنها می تواند در محلشان 
با دیگر کــودکان، آن هــم به ندرت بازی کند. خانواده یوســف می ترســند 
کــه بمب ها، برادر کوچکشــان را از آنها بگیرد. یوســف هــم از بمب ها و 

هواپیماهایی که بالای سر او پرواز می کنند، وحشت دارد. 
پدر یوسف نگران امنیت فرزندش است. سال گذشته بمبی به مدرسه یوسف 
اصابت کرد و عده ای از دوستان و معلم یوسف کشته شدند. اکنون او به جای رفتن 
به مدرسه، در کارهای خانه به مادرش کمک و تلویزیون نگاه می کند و گهگاهی 
هم با برادر کوچکش هم بازی می شــود. یوســف تنها اجازه دارد که با پدرش به 
بیرون برود. مانند احمد، او نیز عاشق درس خواندن است و به کارتون های ژاپنی 

علاقه دارد. برخی اوقات او در خیابان با احمد و دیگر دوستانش بازی می کند اما 
این نیز بسیار محدود است. یوسف نیز از پنجره اتاقش دوستانش را می بیند که به 

مدرسه می روند و آرزو می کند، روزی با آنان هم مسیر شود. 
یوسف:  گفت وگو با 

 بزرگ ترین آرزویت چیست؟  �
دوست دارم لباس جدید داشته باشم، آن هم در اعیاد. از عید چهارسال پیش 

تاکنون لباس جدیدی نخریده ام. 
  از خاطراتت بگو؟  �

بهتریــن خاطره ام به زمانی برمی گردد که همــراه با خانواده پرجمعیتم عید 
را جشــن گرفته بودیم. اما زمانی  را که هواپیماها خانه  ما را بمباران کردند و زیر 

آوار مدفون شدیم، هیچ گاه فراموش نمی کنم. زخمی شدیم اما نجاتمان دادند. 
 محل موردعلاقه ات کجاست؟  �

پارک و محلی که الان در آن زندگی می کنم. 
 کدام شخصیت کارتونی را بیشتر از همه دوست داری؟  �

«گوکــو» را خیلی دوســت دارم. او مردی قوی اســت و به خاطر خدا با افراد 
شیطانی می جنگد و آنان را می کشد. 

 می ترسی؟  �
تنها چیزی که بیشــتر از همه مرا می ترســاند، این است که هر لحظه ممکن 
است کشته شوم؛ به ویژه زمانی که هواپیماها می آیند و آژیر خطر کشیده می شود. 

 اگر فقط بتوانی یک چیز را در جهان تغییر دهی، آن چیست؟  �
جنــگ را و در صلــح زندگــی می کنم بــدون بمب، درگیــری و صدای 
هواپیماها. آن زمان بدون ترس از هواپیماها، موشــک ها یا هر چیز دیگری 

که ممکن است مرا بکشد، به مدرسه می روم. 
منبع: الجزیره

زندگی در سایه جنگ در «حلب» زندگی در سایه جنگ در «حلب» 
کودکانی که مَرد شدندکودکانی که مَرد شدند
جنگ در شهرهای سوریه کودکی را از فرزندان سوری ها گرفت؛جنگ در شهرهای سوریه کودکی را از فرزندان سوری ها گرفت؛
آنان کودکی نکرده، به یک باره بزرگ شدندآنان کودکی نکرده، به یک باره بزرگ شدند

ســمیرا فرخ منش: پخــش یک ســریال ترکی بــه نام 
«آیریلق» در کانال تلویزیونی TRT ترکیه حدود شــش 
ســال پیش، کــه در آن صحنه های زیــادی به حملات 
اســرائیل به غزه و تخریب این شــهر اختصــاص یافته 
بود و همچنین فیلم «وادی گرگ ها: فلســطین»، صدای 
وزرا و ســفرای اســرائیلی و حتی مطبوعــات را درآورد 
که نتیجه اش تیره شــدن روابط تل آویــو و آنکارا بود؛ اما 
نمی توان به قطعیت گفت یک سریال تلویزیونی موجب 
بروز اختلاف شــده است. ترکیه و اســرائیل در ۲۰ سال 
اخیر فراز و فرود زیادی در عرصه تعاملات خود داشــتند. 
مهم ترین دلیل نوسانات نیز راهبردهای کلان تعیین شده 
توسط مقامات ارشــد بود؛ اما با توجه به شرایط به نظر 
می رسد تعیین کننده این فرازوفرودها ترکیه باشد؛ چراکه 
ماهیت سیاست خارجی اســرائیل که بر عنصر محوری 
«حفظ امنیت» و به دنبال آن «دشمن ســازی» بنا شده، 
تحولات شــگرف و متفاوتــی را در دوره هــای مختلف 

تجربه نمی کند. 
دایــان»،  «موشــه  کــه  همان طــور  به بیان دیگــر 
سیاست مدار و تئوریسین اســرائیلی می گوید: «اسرائیل 
سیاســت خارجی ندارد؛ بلکه سیاست دفاعی دارد» در 
نتیجه دغدغه حفظ و بقای آن محور اول و آخر تل آویو 
به حســاب می آید و بــا تغییر نخســت وزیران این اصل 
کمرنگ نخواهد شــد. به همین دلیــل راحت تر می توان 
ترکیه را تنظیم کننده رابطه با اسرائیل دانست. از طرفی 
در برهه هــای زمانی کــه حزب «لیکود» در اســرائیل و 
«عدالت و توســعه» به طور همزمان در ترکیه بر سر کار 
بودند، میزان تنش های میان آنکارا و تل آویو بیشــتر شد 
که به نظر می رســد دلیل آن نیز تضاد آشکار در ماهیت 

دو ایدئولوژی متقابل آنهاست. 
اما با همــه اینها در ایام اخیــر زمزمه هایی مبنی بر 
بهبــود هرچه بیشــتر روابط ترکیه و اســرائیل به گوش 

می رسد. علامتی که می تواند نشان دهنده نگرانی ترکیه 
از آینده موقعیت استراتژیکی خود در منطقه باشد؛ البته 
هم آنکارا و هم تل آویو در گذشــته هم مناسبات مثبت 
چشمگیری را تجربه کرده اند. با وجود همه انتقاداتی که 
ترکیه به سیاست های اسرائیل دارد. بین سال های ۲۰۰۰ 
تــا ۲۰۱۰ مانورهای «پری دریایــی» و «عقاب آناطولی»، 
انعقاد قراردادهای نظامی بــه ارزش ۶۶۶  میلیون دلار 
و انتقال ســالانه ۵۰  میلیــون مترمکعب آب از ترکیه به 
اســرائیل نشــان دهنده انعطاف آنها در عین تعارضات 
ایدئولوژیک اســت. اما این انعطاف در شــرایط کنونی با 
وجــود اتفاقاتی که در اجلاس داووس و کشــتی مرمره 
افتاد، نشــان دهنده اراده جــدی ترکیــه در نزدیکی به 
اســرائیل اســت. این احتمال با توجه به تغییر موقعیت 

ترکیه در منطقه امر عجیبی به نظر نمی رسد. 
از طرفی ترکیه با دولت نظامی و ســنت گرایی مانند 
روسیه دچار مناقشه جدی شــده و از سوی دیگر شائبه 
حمایــت از مخوف تریــن گروهک تروریســتی کنونی در 
جهــان نیز حیثیــت بین المللــی آن را تهدیــد می کند. 
حیثیتی که رژیم کنونی ســال ها برای کسب آن زحمت 
کشــید؛ چون اردوغــان به خوبی می دانــد بازکردن یک 
حســاب مطلق و مطمئن روی ناتــو، حرکت عاقلانه ای 
نیســت و غرب تا جایی حمایت خــود را از آنکارا ادامه 

می دهد که تضاد منافعی در این میان صورت نگیرد. 
پس چاره ای نیســت که ترکیه بــرای تضمین آینده 
و تحقــق قواعــد ایده آل و پذیرفته شــده خود، دســت 
به یارگیــری جدید بزند. یکــی از مهم تریــن این قواعد 
دکترینی بود کــه به «داووداوغلو»، نخســت وزیر ترکیه 
تعلق داشــت و پس از به روی کار آمدن حزب عدالت و 
توسعه مطرح شد. دکترین «عمق استراتژیک» که ناشی 
از عمق تاریخــی و جغرافیایی به طور هم زمان اســت، 
الگــوی تعامل فعال با تمام همســایگان و کشــورهای 

منطقــه را توصیــه می کند. به دنبال ایــن دکترین طرح 
«مشــکلات صفر با همســایگان» مطرح شد که ساختار 
اصلی سیاست خارجی ترکیه را تعریف کرد. ترکیه اعلام 
کرد براســاس این رویکرد برای رسیدن به نقش محوری 
در منطقــه، ترکیــه بــه چندجانبه گرایی و پلورالیســم 
عقیدتی با کشورها، تلاش برای برقراری تعادل در میان 
دولت هــای منطقه و اروپایی و مبدل شــدن به یک الگو 

برای کشورهای دیگر نیاز دارد. 
اما آنچه موجب شــده تا ترکیه اخیرا چرخشی نرم 
به سمت رژیم اســرائیل پیدا کند، صرفا دلایل تئوریک 
در دکترین های خارجی اش نیست؛ بلکه عوامل متعدد 
دیگری نیــز در این میان عامل نقــش همگرایانه میان 
آنها اســت. یکی از مهم ترین این عوامل نیازی ست که 
ترکیه به آمریــکا و جامعه اروپایــی دارد. این نیاز هم 
به منظور تحقق رؤیــای دیرینه ترک ها در پیوســتن به 
اتحادیــه اروپا بــاز می گردد و هم می تواند پشــتیبانی 
محکم برابر خطری باشــد که از ســمت روسیه آن را 
تهدید می کند.  آشــکار است که ناتو ترسناک ترین خطر 
برای روســیه به شــمار می رود و ارتباط ترکیــه با ناتو 
می تواند دیوار قابل اتکایی برای دفع خطرات احتمالی 
به حســاب  آید. پس از آنجاکه قهر با اســرائیل، صدای 
اعتراض کشورهای متحدش را در می آورد و لابی های 
یهود در آمریکا بیکار نخواهند نشست، ترکیه نمی تواند 
به ســادگی از اسرائیل چشم بپوشــد.  نیاز به مبادلات 
تجاری نیز از دیگر عواملی اســت که ترکیه را به سمت 
رابطه با اسرائیل سوق می دهد. همچنین جریان سوریه 
که از معضلات سیاست خارجی بسیاری کشورها شده، 
برای ترکیه نیز بی ضرر نبوده، اتهاماتی که متوجه دولت 
ترکیه در جهــت حمایت از گروه های مخالف «بشــار 
اســد»، رئیس جمهوری سوریه اســت، از سوی «رجب 
اردوغان»، همتــای ترک او هم مورد تأیید قرار می گیرد 

و هم تکذیب. از یک طــرف ترکیه هیچ گاه همکاری با 
گروه های رادیکال تکفیری مخالف اسد را نمی پذیرد و 
از طرف دیگر، ترکیه از آغاز منازعات، خواهان برکناری 
رئیس جمهوری ســوریه بوده و با این اوصاف حامیان 
اســد در منطقه، همگی در صــف مخالفان ترکیه قرار 
خواهنــد گرفت و در این میــان ترکیه نیاز جدی به یک 
بازیگــر متعــارض با مخالفــان خــود دارد و بی تردید 
هیچ رژیمی بهتر از اســرائیل نمی توانــد ایفا کننده این 
نقش باشــد، رژیمی که دغدغه های مشترکی با ترکیه 
در واگرایی های سیاســی با ایران، ضدیت با ســوریه و 

اختلاف با مصر دارد. 
در شــرایط کنونی، مناقشــه خطرناک با روسیه را نیز 
باید به فهرســت دلایل نزدیکی ترکیه به اسرائیل اضافه 
کرد، روســیه ای که در حوزه میلیتاریســم با کســی سر 
شــوخی ندارد؛ به ویژه اگر آن بازیگر از دوســتان آمریکا 

نیز باشد! 
ترکیــه بــه حیثیــت بین المللــی و محور بــودن در 
معــادلات دیپلماتیک بهای زیادی می دهــد. اردوغان، 
اوغلو و همراهان آنها، سال هاســت با ایفای نقش هایی 
مانند ایجاد یکپارچگی، میانجی گری و حلال مشــکلات 
دیگران بــودن، نمایش سکولاریســم سیاســی– دینی 
در سیاســت گذاری های داخلــی و اعمــال رویکردهای 
پراگماتیــک در حوزه های اقتصــادی و فرهنگی، منافع 
ملی خود را تا حد ممکن دنبال کرده و سیاســت خارجی 

فعالی را اجرا کرده اند. 
بی شــک در برهه حســاس کنونــی، ترکیــه اجازه 
نمی دهد این زحمات چندین ســاله در کوتاه مدت بر باد 
رفته و روســیه، ایران یا سوریه موجب تضعیف این رژیم 
شوند. حتی به بهای لبخند آشتی جویانه با اسرائیلی که 
زمانی خشــم و فریاد اردوغان بر سر نخست وزیرش تیتر 

رسانه های جهانی شد. 

اسرائیل دوست جدید ترکیه مى شود؟

آدام لوسنته . ترجمه: نفیسه کریمى


